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ــح  ــالان ـ صل ــدالله اوج ــرای عب ــل » آزادی ب ــل بین‌المل ــکار عم ابت
بــرای کردســتان «، یــک کمپیــن فراملیّتــی صلــح، بــرای آزادی رهبــر 
آپــو و راه حلــی مســالمت آمیــز بــرای مســأله کــورد می‌باشــد. ایــن 
ــترداد وی  ــو و اس ــر آپ ــدن رهب ــوده ش ــس از رب ــوراً پ ــن [ ف ] کمپی
ــی  ــه در نتیجــه همــکاری ســرویس‌های اطلاعات ــوری ترکی ــه جمه ب
فعالیّت‌هــای  از  بخشــی  شــد.  تأســیس   ،1999 فوریــه   15 در 
ــه اســت. ــو اختصــاص یافت ــر آپ ــار رهب ــه انتشــار آث ــن ب ــن کمپی ای

ــته‌ی  ــت«1 نوش ــیت، و مقاوم ــگاری، جنس ــخ ن ــه‌ی »تاری کتابچ
مجموعــه  کتابچه‌هــای  از  یکــی  آتنِــاس  گونزالــس  موریـِـل 
ــه  ــالان«2 می‌باشــد ک ــا اوج ــی ب ــات آزاد: دیالوگ‌های »برســاخت حی
همگــی ایــن مجموعــه در یــک کتــاب جمــع شــده‌اند، ایــن کتــاب 
ــون  ــران و انقلابی ــندگان، متفک ــی از نویس ــه مقالات ــاوی مجموع ح
جهانــی اســت تــا در مــورد افــکار رهبــر آپــو نظــرات خــود را بیــان 
ــکل  ــو ش ــر آپ ــه‌ی رهب ــول اندیش ــی ح ــای دیالوگ ــا فض ــد ت دارن
بگیــرد. ایــن مقــالات بــرای نخســتین بــار، واکنش‌هــای مکتــوب بــه 
ــماری از  ــوده و ش ــرد آوری نم ــو را گ ــر آپ ــدان رهب ــته‌های زن نوش
ــه‌های  ــه اندیش ــه ب ــی را ک ــندگان، و انقلابیون ــین‌ها، نویس آکادمیس
وی علاقه‌منــد هســتند یــا از تفکــرات وی الهــام گرفته‌انــد‌، دور 
ــای  ــه زبان‌ه ــه ب ــن مجموع ــه ای ــت. ترجم ــرده اس ــع ک ــم جم ه
ــه  ــر چ ــی ه ــا بخش ــترش و ژرف ــرای گس ــت ب ــی اس ــف، تلاش مختل
بیشــتر بــه دیالــوگ موجــود. امیــد اســت کــه اثــر حاضــر، دیوارهــای 
ــال  ــدیدِ اعِم ــزوای ش ــر و ان ــه حص ــرا ک ــوردد، چ ــز درن ــدان را نی زن
ــا  ــوگ ب ــرای دیال ــی ب ــدک مجال ــی، ان ــره امرال ــدان جزی ــر زن شــده ب
ــه  ــه اینکــه نوشــتن ب ــا توجــه ب ــر جــای گذاشــته اســت. ب ایشــان ب
وســیله‌ای بــرای رهبــر آپــو بــدل شــده، تــا بــه واســطه آن بــر انــزوا 
و حصــر غلبــه نمــوده و بــا طیــف گســترده‌تری از مخاطبــان ارتبــاط 
ــای  ــد راهگش ــور بتوان ــه‌ی مذک ــم مجموع ــد، امیدواری ــرار نمای برق
ــر و  ــای وقفه‌ناپذی ــق در تلاش‌ه ــن طری ــا از ای ــردد ت ــان گ مخاطب
فزاینــده رهبــر آپــو جهــت برســاخت جهانــی بهتــر، ســهیم گردنــد.

1 - Historiography, Gender, and Resistance

2 - BUILDING FREE LIFE: Dialogues with Ocalan
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١  ـ  مراد نکارنده، کتاب » Beyond State, Power, and Violence « می باشد که اثری ترجمه شده از 

اوجالان است. 

در نوشــتار ذیــل، مــن بــر خلاصــه‌ دفاعیــات عبداللــه اوجــالان در کتــاب او، فراتــر 
از دولــت، قــدرت و خشــونت١  کــه در ســال 2004 تکمیــل شــد، تمرکــز خواهــم 
ــی  ــی اجتماع ــیت گرای ــی از جنس ــل » رهای ــر سر فص ــوص، ب ــی الخص ــرد. عل ک
ــنهادهایی  ــه پیش ــی ک ــای اجتماع ــاب در تحلیل‌ه ــود. کت ــم ب ــز خواه «، متمرک
بــرای رهایــی اجتماعــی ارائــه می‌کنــد بــه زنــان و بردگــی آنهــا می‌پــردازد. طــرح 
ــور  ــه ط ــگ ب ــتثمار و جن ــی، اس ــت گرای ــه داری، دول ــی از سرمای ــی اجتماع رهای
جامــع مفهــوم پــردازی شــده اســت و نــه تنهــا علیــه ســاختارها و سیاســت هــای 
اجتماعــی خــاص معطــوف شــده، بلکــه بــه دنبــال جامعــه ای اساســاً متفــاوت، بــا 
یــک انســان قابــل تصــوّر کامــاً جدیــد، مــی باشــد؛ انســان متفاوتــی کــه در روابط 
انســانی خــود رفتــاری متفــاوت از آنچــه تــا بــه حــال شــناخته ایــم خواهد داشــت. 
ــه رویکردهــای  ــاب داشــته باشــم ب ــن کت ــا ای ــی کــه مــن مــی خواهــم ب گفتگوی
ــی شــود. ــوط م ــس، مرب ــن دو جن ــاذ شــده در رابطــه بی ــناختی اتخ ــت ش معرف
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از هــان ابتــدا، بســیار عیــان اســت کــه طبیعی‌ســازی یــا زیست‌شــناختی ســازیِ 

ــوق  ــاب ف ــود. در کت ــته می‌ش ــادی نگریس ــرزی انتق ــه ط ــیتی ب ــای جنس نقش‌ه

الذکــر می‌خوانیــم: »‌همــۀ رویکردهــای علمــی، اخلاقــی و سیاســی بــه ایــن 

ــد  ــاق می‌افت ــرای زن اتف ــه ب ــه آنچ ــد ک ــا می‌کردن ــدا الق ــان ابت ــوع، از ه موض

ــح  ــاً تصری ــالان دقیق ــاب اوج ــا از کت ــد ج ــت‌«. در چن ــی اس ــاً طبیع ــری کام ام

ــد،  ــخن می‌رانَ ــد‌« س ــان رخ می‌ده ــرای زن ــه ب ــه از »‌آنچ ــگاه ک ــه آن ــد ک می‌کن

ــه بردگــی نظــر دارد. وی در ایــن زیرفصــل، کامــاً صریــح  ــه طــور خــاص ب وی ب

ــه و  ــه، طبق ــچ قبیل ــه هی ــیم ک ــف باش ــت واق ــن حقیق ــر ای ــد ب ــد: »‌بای می‌گوی

ملتّــی، هرگــز تحــت بردگــی سیســتماتیکی نظیــر بردگــی زن، قــرار نگرفتــه اســت‌«. 

بحــث بــر سر نابرابــری جنســیتی اســت کــه توســط نهادهــای اجتماعــی مختلــف 

از جملــه دیــن، همچــو یــک بــاور طبیعــیِ )‌جــای گرفتــه در حــوزه تفکّــر، ادِراک 

ــتند و  ــه هس ــان این‌گون ــومِ »‌زن ــت. مفه ــده اس ــه ش ــفرض گرفت ــار‌(، پیش و گفت

ــه  ــاً ب ــا، تقریب ــی آنه ــی سلســله مراتب ــن حــال، ارزیاب ــه‌١«، و در عی ــردان آنگون م

ــه  ــز اضاف ــه را نی ــن نکت ــم ای ــود. می‌خواه ــبت داده می‌ش ــری نس ــط فک ــر خ ه

کنــم کــه بســیار دشــوار اســت کــه دربــاره ایــن دیــدگاه یــا پیش‌فــرض متفــاوت 

ــدارد.  ــود ن ــرای آن وج ــبی ب ــت مناس ــا موقعی ــگاری ی ــرا تاریخ‌ن ــیم، زی بیاندیش

طــرح مقولــه نابرابــری بــدون زیــر ســوال بــردن آن یــا حتــی اجــازه دادن بــه آن 

ــت و  بــرای پدیــدار شــدن بــه مثابــه یــک ســاختار، ایــن طــرز تفکــر را از تاریخیّ

نتیجتــاً از تشــخیص سِــیر تحــوّل آتــی آن، دور می‌ســازد. اگــر مــا ندانیــم کــه ایــن 

یــک ســاختار اســت، چــرا کــه هیــچ کــس شــهامت گفــن آن را نــدارد، پس چــاره‌ای 

نخواهیــم داشــت جــز اینکــه آن را جزئــی از طبیعــت بپنداریــم. اگــر قدمــی فراتــر 

گذاریــم، بــه نظــر مــن ضروری اســت کــه زیســت شناســی یــا علــوم حیــات را نیــز 

ــفرض  ــی را پیش ــی دوقطب ــیت‌های بیولوژیک ــا جنس ــرا آنه ــم، زی ــوال ببری ــر س زی

می‌گیرنــد. در اینجــا، مــن ایده‌هــای هــاراوی٢ ، باتلــر٣ ، ووس٤  و بســیاری دیگــر 

ــم،  ــش عل ــادی از نق ــی انتق ــا تأمل ــاط ب ــه در ارتب ــه همیش ــم ک ــول می‌کن را قب

جنســیّت بیولوژیکــی را به‌عنــوان یــک ســاختار بیولوژیــک، اجتماعــی، و اخلاقــی 

ــناختی  ــت زیست‌ش ــادی در روای ــش زی ــا نق ــد م ــوم جدی ــد. عل در نظــر می‌گیرن

جنس‌هــا ایفــا می‌کننــد. در مــورد ایــن موضــوع، مــن فکــر می‌کنــم کتــاب 

اوجــالان بــه انــدازه کافــی پیش‌نرفتــه و اغلــب بــه طبیعی‌ســازی تفکیــکِ مفهومیِ 

١  - women are like this and men like this

٢ - Harraway

٣  - Butler

٤  - Voß
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ــن موضــوع خواهــم پرداخــت١.  ــه ای ــه بیشــر ب ــردد. در ادام ــس، بازمی‌گ دو جن

ــن زیست‌شناســی  ــم. ای ــه بیولوژیک‌ســازیِ نقش‌هــای اجتماعــی بازگردی ــد ب بیایی

در عیــن حــال سلســله مراتبــی ســازی٢ می‌کنــد یــا حداقــل، چنیــن هدفــی را در 

ــه از  ــا کســانی ک ــه تنه ــه ن ــن جــای تعجــب نیســت ک برنامــه خــود دارد. بنابرای

ــد  ــود می‌برن ــالاری٣ ‌( س ــی مردس ــی ‌‌‌‌)یعن ــاختار اجتماع ــن س ــن درک و چنی چنی

ــز  ــری نی ــف ت ــراً ضعی ــای ظاه ــه طرف‌ه ــد، بلک ــی دارن ــاز خاصّ ــا در آن امتی ی

هســتند کــه آن را بازتولیــد ‌‌‌‌‌‌می‌کننــد. ایــن تنهــا راهــی اســت کــه رابطــه 

جنســیتی ‌‌‌‌‌‌می‌توانــد بــه مثابــه یــک سیســتم هیرارشــیک مــدرن عمــل کنــد.

اگــر ســتمدیدگان همیشــه صرفــاً با خشــونت در جــای خود نگه داشــته می‌شــدند، 

نــه اروپــا و دولت‌هــای آن کار می‌کردنــد، و نــه کلّ نظــام سرمایــه‌داری جهانــی. 

ایــن کارکــرد قــدرت اســت. قــدرت بــرای همــه کســانی کــه در چنیــن سیســتمی 

مشــارکت دارنــد، کارآمــد اســت. نــه تنهــا افــراد صاحــب امتیــاز، بلکــه اطرافیــان 

را نیــز بــه بــار مــی‌آورد. ایــن، مکانیســم قــدرت اســت کــه در هــم شکســن آن را 

بســیار دشــوار می‌ســازد. و انســان‌ها وَلَــع قــدرت دارنــد. بســیاری از ســاختارهای 

اجتماعــی ضابطه‌منــد و هیرارشــیک ـ در بیــانِ سیاســی ـ،کــه بــه واســطه اصــول 

متفــاوت همبســته‌ای کار ‌‌‌‌‌‌می‌کننــد، هیرارشــیک بودنشــان بــه ســیاق هرمــی 

نیســت. در عــوض بایســتی بــه عنــوان دایــره و یــا ماتریکــس کنش‌هــای مــا تلقّــی 

ــی،  ــش جنس ــن، گرای ــه، س ــیته، طبق ــیّت، اتنیس ــد جنس ــی مانن ــوند. مقوله‌های ش

ــرض  ــه پیش‌ف ــتند ک ــی هس ــازه‌های اجتماع ــب و...، س ــانی، مذه ــت جس تمامیّ

می‌شــوند. تلقــی  بیولوژیکــی  یــا  طبیعــی  شــبه  بنابرایــن،  و  شــده  گرفتــه 

همــه افــراد در تلاشــند تــا ایــن بیولوژیســم‌ها را ارضــا کننــد. بســته بــه صــورت 

عالـَـم سیاســی، زنــان نیــز دارای قــدرت هســتند و در روابــط خــود با دیگــران از آن 

ــا سیاســت‌های نژادپرســتانۀ  ــد سیاســتمداران زن ی ــد. مــا فقــط بای بهــره می‌گیرن

ــای 1970 و  ــتم و در دهه‌ه ــرن بیس ــاز ق ــت در آغ ــان سفیدپوس ــای زن جنبش‌ه

1980، و همچنیــن بــه اصطــاح فمینیســم موج ســوم را بــه خاطر بیاوریــم. جنبش 

زنــان ســیاه پوســت، جنبــش چیکانــا در ایــالات متحــده، جنبش‌هــای خودمختــار 

زنــان و لزبین‌هــا در جمهــوری فــدرال آلمــان، و همچنیــن اخیــراً جنبــش دگربــاش 

ــتی  ــع فمینیس ــوری در مواض ــی از اروپامح ــان، همگ ــت در آلم ــان رنگین‌پوس زن

١  ـ اوجالان در مانیفست تمدّن دمکراتیک تحلیلات غنی تری بدست می دهد و برخی از انتقاداتی را که 

متوجه نوشته های پیشین وی بود، برطرف می نماید و تحلیل های سیستماتیک و تاریخی تری در باب 

ساختار قدرت و ارتباط آن با جنسیّت، ارائه می کند.

٢ - hierarchize

٣  - masculinity 
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ــده  ــض را نادی ــورد تبعی ــان م ــه موقعیت‌هــا و هویت‌هــای زن ــد ک ــاد می‌کنن انتق

می‌انــگارد یــا آنهــا را در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار می‌دهــد، ماننــد تشــدید قانــون 

ــون  ــدید قان ــرای تش ــه‌ای ب ــوان معادل ــه عن ــی ب ــم جنس ــر جرای ــم ب ــی حاک آلمان

ــت،  ــان یاف ــای زن ــخ جنبش‌ه ــده‌ای در تاری ــای عدی ــوان مثال‌ه ــی. می‌ت پناهندگ

بــه عنــوان مثــال، در جنبــش حــق رأی سفیدپوســتان١  در ایــالات متحــده کــه بــرای 

حــقّ رأی زنــان، بــه قیمــت از دســت دادن خواســته‌های طرفــداران الغــاء، مبــارزه 

کــرد. ایــن بــه معنــای حــقّ رأی زنــان بــود امّــا فقــط بــرای زنــان ســفید پوســت. 

بــه همیــن دلیــل موجّــه بــود کــه ســوژورنرِ تــروث٢ ، در یــک کنوانســیون حقــوق 

زنــان در آکــرون، اوهایــو، در ســال 1851 پرســید: »‌و آیــا مــن یــک زن نیســتم؟‌«. 

تحــولات آنتاگونیســتی مشــابهی در جنبــش زنــان آلمــان، بــه ویــژه بیــن مطالبــات 

طیــف لیــرال و پرولتاریــا وجــود داشــت. جنبــش زنــان تحــت اســتعمار در 

آلمــان، نمونــه شــگفت‌انگیز دیگــری از ایــن موضــوع اســت کــه می‌خواهــم 

بــه آن اشــاره کنــم. هنــگام تجزیــه و تحلیــل روابــط قــدرت اجتماعــی و 

ــد  ــان، مفی ــی تاریخ‌گذاریش ــا، یعن ــش آنه ــد و پیدای ــی رش ــا، ردیاب ــم آنه مکانیس

اســت. منشــأ تاریخــی آنهــا ‌‌‌‌‌‌می‌توانــد چیــزی در مــورد نحــوه فعّــال کــردن 

گفتمان‌هــا و نقــش آنهــا در کشــمکش‌های اجتماعــی بــه مــا بگویــد. ایــن 

ــا  ــی ی ــل ناکاف ــوان تحلی ــه عن ــد ب ــه بای ــف نیســتند ک ــط فمینیســم‌های مختل فق

ــه کــه اوجــالان در جاهــای مختلــف  ــد، آنگون نادرســت، مــورد انتقــاد قــرار گیرن

ــت. ــدرت اس ــرد ق ــق عملک ــل دقی ــع، تحلی ــا در واق ــه م ــد. وظیف ــن می‌کن چنی

 ١ - the white suffragette movement

 Isabella اکتیویست حقوق زنان و جزو الغاء طلبان امریکا بود. نام اصلی وی :Sojourner Truth ٢ ـ

Baumfree بود و پس از فرار از بردگی نام خود را تغییر داد. وی نخستین زن سیاهپوست امریکاست که 

در دادگاه بازپس گیری پسرش، بر یک مرد سفیدپوست پیروز شد.



کلونیالیسم آلمان و 
روابط جنسیتی



13
از آغــاز قــرن هجدهــم، هــم انســان شناســیِ در حــال ظهــور، و هــم فلســفه، تــاش 

ــفرهای  ــد. س ــخیر کنن ــی تس ــاری ـ متریک ــای آم ــا روش‌ه ــان را ب ــا جه ــد ت کرده‌ان

ــاد  ــام را ایج ــی از ارق ــای عظیم ــز مجموعه‌ه ــه نی ــات غارتگران ــتعماری و حم اس

ــای  ــت و تازه ــری و تاخ ــدۀ اندازه‌گی ــز ش ــای تجوی ــق طرحواره‌ه ــه طب ــد ک کردن

چپاولگرانــه، آرایــش یافتنــد. 

ــده،  ــده ش ــای دزدی ــتخوان‌ها و جمجمه‌ه ــیاء، اس ــی از اش ــوازات آن، انبوه ــه م ب

ــی  ــل می‌شــد و حت ــی منتق ــا و موزه‌هــای اروپای ــه بایگانی‌ه ــته ب ــه طــور پیوس ب

بازرگانانــی وجــود دارنــد کــه انســان‌ها را بــه اروپــا و نمایشــگاه‌های قــوم شناســیِ 

ــری  ــی و اندازه‌گی ــورد بررس ــان م ــط انسان‌شناس ــا، توس ــتادند. در اینج آن می‌فرس

ــی  ــی و کیف ــروزی، کمّ ــد الگوریتم‌هــای ام ــداد، مانن ــن اع ــه ای ــد. هم ــرار گرفتن ق

هســتند و نتایــج در مجــاّت حرفــه‌ای، نمایشــگاه‌ها، کنفرانس‌هــا، کتاب‌هــای 

ــک  ــن در ی ــه می‌شــود و بنابرای ــردم ارائ ــوم م ــه عم ــا و... ب ــج، موزه‌ه ــی رای علم

ــردد.  ــت می‌گ ــره ثب ــان روزم گفت

فایــدۀ معرفت‌شــناختی طبقه‌بنــدی »‌نژادهــا‌«، تضمیــن ســیادت اروپــا بــه طــرق 

ــان،  ــوری آلم ــت. در امپرات ــف اس ــی مختل ــته‌های علم ــک رش ــا کم ــف و ب مختل

ایــن شــکل از علــم ارتبــاط تنگاتنگــی بــا سیاســت اســتعماری داشــت. ایــن جنــون 

اندازه‌گیــری، پــس از جنگ‌‌‌‌هــای هِــرِرو  ابعــاد دهشــتناکی بــه خــود گرفــت، 

ــور  ــه ط ــا، ب ــدۀ هِررو‌ه ــاران ش ــه و تیرب ــه دار آویخت ــای ب ــه جمجمه‌ه ــگاه ک آن

ــان هــررو کــه در اردوگاه‌هــا نگهــداری  ــه آلمــان فرســتاده شــد. زن دســته‌جمعی ب

ــدا  ــه ج ــت را از جمجم ــه، گوش ــای شیش ــا خرده‌ه ــدند ب ــته ش ــدند، واداش می‌ش

کننــد. نسل‌کشــی هِــررو و نامــا در خــال و پــس از سرکــوب قیــام مردمــان مذکــور 

ــرل آلمــان،  ــیِ تحــت کن ــوب غرب ــه قــدرت اســتعماری آلمــان، در آفریقــای جن علی

ــت.  ــورت گرف ــا 1908 ص ــال‌‌‌‌های 1904 ت ــی س ط

مقولــه جنس‌/‌جنســیّت، بــرای ایــن روش اندازه‌گیــری و طبقــه بنــدی، بنیایــن 

ــژادی و جنســیّتی  ــر اســاس پیــش فرض‌‌‌‌هــای ن ــی، ب ــه ظاهــر عین اســت. اعــدادِ ب

ــه  ــد ک ــی می‌کردن ــری را نمایندگ ــی از اندازه‌گی ــا رویه‌های ــد. آنه ــه دســت می‌آین ب

ــا در  ــه آنه ــی ک ــند. از آنجای ــی  می‌باش ــع آوری دادۀ علم ــای جم ــراً نموده ظاه

ــه  ــه مثاب ــا « را ب ــج، » نژاد‌ه ــتند، نتای ــتانه هس ــای نژادپرس ــرض پیش‌فرض‌ه مع

ــا‌« و  ــه »‌نژاده ــدی ب ــن طبقه‌بن ــع، ای ــد. در واق ــر می‌گرفتن ــه شروع در نظ نقط

ــژاد‌« را  ــه »‌ن ــد و مقول ــاد می‌کن ــا را ایج ــه آن‌ه ــت ک ــف اس ــیت‌های مختل جنس

ــد.  ــر می‌کن ــوا پ ــا محت ــر‌( ب ــاً انعطــاف پذی ــاز و تقریب ــی ب ــل توجّه ــه طــرز قاب )‌ب

ــی  ــن گفتمان ــت، چنی ــود نداش ــه آن وج ــرده‌ای ب ــی گس ــه اجتماع ــر علاق ــا اگ ام



هرگــز موفــق نمی‌شــد. تنهــا، دانــش مفــروض در مــورد مســتعمرات، ســاکنان آنهــا، 

ــون  ــی پیرام ــان علم ــه گفت ــه ب ــود ک ــی ب ــک ـ جغرافیای ــای ژئوپلیتی و نوآوری‌ه

ــا ایــن شــکل خــاص  ــد. امّ ــا در بســری مســاعد قــرار گیرن »‌نژادهــا‌« اجــازه داد ت

ــرای  ــتفاده ب ــل از اس ــد و قب ــاز ش ــنگری آغ ــا روش ــان‌«، ب ــص جه ــیِ »‌تخصی غرب

ــاز نداشــت. ــادی نی ــه »‌ممارســتِ‌« زی ــرن نوزدهــم، ب ــت نژادمحــور در ق بشریّ

ــم  ــود. نظ ــتوار ب ــیّت اس ــازی جنس ــادی س ــدی و ع ــه طبقه‌بن ــر پای ــورد دوّم، ب م

نامتقــارن و بیولوژیکــی جنســیّت، از اواخــر قــرن پانزدهــم آغــاز شــده بــود و در 

ــرن شــانزدهم و هفدهــم،  ــد، و اصلاحــات ق ــش عقای ــران، تفتی محاکــات جادوگ

بــه اوج اجــرای خــود رســید. همــه اینهــا، بــه ایــن معنــی اســت کــه مثــاً تقســیم 

جنســی کار، از قبــل ایجــاد شــده بــود و ایدئولوژی‌هایــی ماننــد نظریــۀ آدام 

ــی  ــه شــوهر اصل ــی اســت ک ــن معن ــه بدی ــه٢  ـ ک ــان آورِ خان اســمیت١ )‌الگــوی ن

ــی نداشــت.  ــه خاصّ ــه توجی ــازی ب ــواده اســت‌(، نی ــرِ خان ــن مزدبگی تری

ــه اصطــاح روشــنگری،  ــن حــال، علمــی ســازی جامعــه، در خــال دورانِ ب در عی

ــک  ــاد ی ــت ایج ــف جه ــی مختل ــته‌های علم ــرای رش ــد و راه را ب ــود آم ــه وج ب

جنســیّتِ بیولوژیــزه و نظــم نــژادی معیّــن بــه‌ مثابــه پایــۀ تمامــیِ تحقیقــات، نســبتاً 

ــا  ــدا ب ــی خ ــای جایگزین ــه معن ــنگری ب ــاده‌تر، روش ــارت س ــه عب ــود. ب ــوار نم هم

علــوم بــود. اکنــون، سلســله مراتبــی ســازی توده‌هــا، دیگــر نــه بــا دســتور الهــی 

بلکــه بــر اســاس نظــم بــه اصطــاح فطــریِ »‌تصدیــق شــده‌« توســط علــوم، تعییــن 

ــتخوان، وجــود  ــا سِر اس ــازیِ ت ــیت س ــک جنس ــه اصطــاح ی ــان، ب ــد. در پای می‌ش

دارد. نظریه‌پــردازی زیســت شناســانۀ بــدن مؤنــث در دهــه 1750 صــورت گرفــت 

ــه  ــی، ب ــاختار جنس ــد. س ــی ش ــت‌ها و...، مهندس ــکان، آناتومیس ــط پزش ــه توس ک

ــاز  ــدن را مــورد تاخــت و ت ــات متلاشــی گشــت و تمامــی اجــزای ب ــن جزئی ریزتری

ــرار داد. ق

ــل مــن از  ــم کــه تحلی ــد کن ــا تأکی ــاب اوجــالان بازگــردم ت ــه کت ــار دیگــر ب ــد ب بای

توســعه جوامــع اروپایــی در دوران روشــنگری، کمــر از او مثبــت اســت. ایــن امــر، 

تفکّــر را تغییــر داد امــا لزومــاً وضعیــت جامعــه را در ســطح حقــوق بهبــود نــداد. 

نبایــد فرامــوش کــرد کــه محاکمه‌هــای دهشــتناک جادوگــران و فعالیت‌هــای 

تفتیــش عقایــد، در سراسر اروپــا در دوران روشــنگری اتفــاق افتــاد و نــه در قــرون 

ــه پــردازان سرمایــه داری مــی باشــد کــه  ١  ـ Adam Smith: فیلســوف اخلاقگــرای اســکاتلندی و از نظری

ــم اقتصــاد مــدرن «  ــدر عل ــادی کســب کــرد و وی را » پ ــل «، شــهرت زی ــروت مل ــه خاطــر کتابــش، » ث ب

خوانــده انــد. 

٢ - the breadwinner model
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وســطی. نتیجــه نهایــی روشــنگری، انقــاب فرانســه بــود کــه اعلامیــه سیاســی آن 

ــی زنــان را بــه رســمیت نمی‌شــناخت؛ الیمپ‌دو‌گــوژ٢  در مــورد حقــوق بــر١ ، حتّ

، خــود را مجبــور بــه نوشــن »‌اعلامیــه حقــوق زن و شــهروند زن٣ ‌« در ســال‌1791، 

ــخ  ــیر تاری ــه س ــت ک ــدرن اس ــگاری م ــه تاریخ‌ن ــالاً نتیج ــن احت ــت. همچنی یاف

ــت،  ــر پیشرف ــه ب ــود. همیش ــیده می‌ش ــر کش ــه تصوی ــت ب ــه مثب ــری همیش ب

ــد می‌شــود.  ــای آن‌( و توســعه، تأکی ــارغ از معن ــه )‌ف مدرنیت

امــا ایــن ویژگی‌هــای مقوله‌هــای جنســیت و »‌نــژاد‌«، مــدرن هســتند، نــه قــرون 

ــال و  ــا اعِ ــد، ب ــاق می‌افت ــه همیشــه اتف ــه همانطــور ک ــا باســتانی ک وســطایی ی

ــی اســت  ــت اشــراکیِ ما‌یملک ــه، مالکیّ ــد اســت. کُمونالیت ــدرت در پیون ــع ق توزی

کــه انقیــاد، تبعیــض و سلســله مراتــب را توجیــه می‌کنــد. امّــا ایــن، میــزان اشــراک 

اســت.

در مــورد نژادپرســتی، تعــداد زیــادی گروه‌هــای بســته ایجــاد می‌شــوند کــه 

ــوص  ــوند. در خص ــده می‌ش ــارن ران ــدم تق ــوی ع ــه س ــل ب ــور کام ــه ط ــا ب بعده

ــه  ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــته ب ــردی و وابس ــر ف ــه بیش ــن رابط ــیتی، ای ــه جنس رابط

ــز  ــان نی ــن، زن ــر طبقــه اســت. بنابرای ــی نظی روابــط خصوصــی و در زمــره مقولات

ــر  ــد در براب ــی می‌توانن ــه راحت ــه ب ــی هســتند ک ــه برخــورداری از امتیازات ــادر ب ق

انســان‌‌‌‌های مــورد تبعیــض ابــراز کننــد. بــه عنــوان مثــال، در اواخــر قــرن نوزدهــم، 

ــی و  ــا، نظــم جنســیتی بورژوای ــورژوازی اروپ عــر ظهــور اقتصــادی و سیاســی ب

ــد.  ــه هــم مرتبــط بودن ــری ب ــی ناپذی ــه طــرز جدای نظــم اســتعماری، ب

ــط  ــمِ رواب ــت. بازتنظی ــادق اس ــز ص ــان نی ــتعمرات آلم ــورد مس ــزاره در م ــن گ ای

جنســیتی در قــرن نوزدهــم، تصویــری دوگانه‌گرایانــه و دگرجنســگرایانه از خانــواده 

ــت، تبلیــغ  ــر اســاس ایــده خانــواده بــه مثابــه »‌ســلول نطفــۀ‌٤« ملّ بورژوایــی را ب

کــرد. مشــخصه‌های جنســیتی کــه بــه ایــن ترتیــب برســاخته شــده بودنــد، طبیعــی 

و همیشــگی تلقّــی می‌شــدند. بــورژوازی از بحــث در مــورد روابــط جنس‌هــا یــا 

نقش‌هــای منتســب بــه آن‌هــا اســتفاده کــرد تــا خــود را از ســایر طبقــات اجتماعــی 

ــه  ــهروند ) Déclaration des droits del›Homme et du Citoyen  ( ک ــر و ش ــوق ب ــه حق   ١ـ اعلامی

ــه 17 مــادّه ای،  بعــد از انقــاب فرانســه،  بــه پیشــنهاد مارکــی دولافایــت بــه تصویــب رســید. ایــن اعلامیّ

هیــچ اشــاره ای بــه بــردگان و زنــان نــدارد. 

 ٢ ـ Olympe de Gouges: نمایشــنامه نویــس، فعّــال سیاســی و از طرفــداران الغــای بردگــی بــود. وی کــه 

نــام اصلــی اش » ماریــا دوگــوژ « بــود، در  واکنــش بــه اعلامیّــه سیاســی حقــوق بــر، دســت بــه انتشــار » 

اعلامیــه حقــوق زن و شــهروند زن « زد ؛ اقدامــی کــه در نهایــت، بــه قیمــت جــان وی تمــام شــد و باعــث 

گشــت انقلابیــون افراطــی فرانســه، او را بــه تیــغ گیوتیــن بســپارند. 

٣ - Declaration of the Rights of the Woman and the Female Citizen

٤ - germ cell



16
ــه رو در روی  ــوان ب ــه می‌ت ــرای نمون ــد. ب ــدا کن ــا ج ــر ملیّت‌ه ــژه از دیگ و به‌وی

ــوه‌گر«،  ــوی عش ــی« و »‌فرانس ــه دار آلمان ــای »‌زن خان ــنِ دوگانه‌ه ــرار گرف ــم ق ه

و  وحشــی  کارخانــه‌ای  »‌زنــان  و  بی‌فرهنــگ‌«  و  عقب‌مانــده  چینــی  »‌زن  و 

بدخُلــق‌«، یــا »‌زن کارخانــه‌ای کارگــر، صــادق و بــا فضیلــت‌«، اشــاره کــرد. بنابرایــن، 

ــی از کســانی شــد  ــز اســتعمارگران آلمان ــط جنســیتی، باعــث تمای ــزات در رواب تمای

ــه مشروعیــت  ــن ب ــن اســتدلال همچنی کــه ادعــا می‌شــد »‌نامتمــدّن‌« هســتند. ای

ــش  ــواره نق ــازی‌« هم ــدّن س ــت »‌متم ــرد ـ مأموریّ ــک ک ــتعماری کم ــت اس حکوم

ــتعمرات  ــن، مس ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــا می‌ک ــم ایف ــرن نوزده ــده‌ای در ق ــن کنن تعیی

بــه عنــوان سرزمین‌هــای »‌بِکــر«  توصیــف شــدند کــه در انتظــارِ کشــف، فتــح و 

البتــه متمــدّن شــدن توســط مــرد سفیدپوســت بودنــد. بــه ایــن ترتیــب، مردمــان 

ــا  ــه آنه ــپس ب ــدند. س ــه می‌ش ــر گرفت ــوان زن در نظ ــه عن ــتعمره، ب ــق مس مناط

ویژگی‌هــای بــه اصطــاح زنانــه ماننــد انفعــال، غیرمنطقــی بــودن و طبیعــی بــودن 

نســبت داده شــد. بــا ایــن کار، انتقــال نظــم جنســیتی خــود بــه رابطــه اســتعماری 

و تــداوم تأثیــر دوّمــی، تثبیــت شــد. اســتعمارگران بــر مردانگــی ‌‌‌‌)و بــه طــور کلـّـی، 

ــری اســتعماری و امپریالیســتی خــود،  ــن برت ــا‌( و همچنی نقش‌هــای جنســیتی آنه

ــای  ــه در گزارش‌ه ــتعمره‌ها، همیش ــان مس ــن، زن ــد. بنابرای ــد زده بودن ــر تایی مه

ــم،  ــن در عل ــی و همچنی ــای سیاســی عموم ــا و گفتمان‌ه ــانه‌ها، نامه‌ه ــفر، رس س

ــا  ــی ب ــردان آفریقای ــان و م ــدند. زن ــل می‌ش ــتان تبدی ــل سفیدپوس ــژه‌ی می ــه ابُ ب

تمایــات جنســی خشــن رو‌بــه‌رو شــدند. مــردان سفیدپوســت، »‌فتــح‌« یــا »‌متمــدّن 

ســازیِ‌« جنســی را حــق مســلمّ خــود می‌دانســتند. 

ــث تلقــی می‌شــد، هرگــز  ــا مؤن ــر ی ــوان مذک ــه عن در مســتعمرات آلمــان، آنچــه ب

صرفــاً بــه جنســیت شــخص اشــاره نداشــت، بلکــه بــه موقعیّــت اجتماعــی، ملیّــت 

و »‌نــژاد‌« نســبت داده شــده بــه افــراد نیــز مربــوط می‌شــد. دقیقــاً همیــن 

ــاز  ــه نظــم جنســیّتی اســتعماری ب ــام را ب ــه ابه ــود ک ــا ب ــدن مقوله‌ه در هــم تنی

گردانــد کــه بایــد دائمــاً مــورد بحــث و گفتگــو قــرار می‌گرفــت. ایــن نــه تنهــا در 

ــط  ــا رواب ــن، ازدواج ی ــاد. بنابرای ــز اتفــاق افت ــوری نی مســتعمرات، بلکــه در امپرات

ــود. چنیــن  ــدک ب ــان آلمانــی و مــردان مســتعمره بســیار ان غیررســمی بیــن زن

روابطــی مــورد بی‌مهــری قــرار می‌گرفــت و بــه عنــوان مختــل کننــده کامــل نظــم 

ــای  ــی‌«، مرزه ــای مختلط ــن »‌ازدواج‌‌‌‌ه ــد. چنی ــی می‌ش ــتعماری تلق ــیتی اس جنس

مــورد نظــر را محــو می‌کــرد و ایــن مرزهــا، مرزهــای بیــن ســیاه و ســفید بــود کــه 

ــوان  ــی را نمی‌ت ــن روابط ــدان چنی ــود. فرزن ــتوار ب ــر آن اس ــتعماری ب ــت اس حکوم

ــر ایــن، ایــن »‌واهمــه‌«  ــۀ رنــگ، دســته‌بندی کــرد. عــاوه ب در ایــن منطــق دوگان
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وجــود داشــت کــه مــردان آلمانــی کــه در خانــواده‌ای مختلــط از ایــن نــوع زندگــی 

ــاً  ــود، اساس ــه خ ــه نوب ــه ب ــد ک ــوش کنن ــود را فرام ــی خ ــگ ملّ ــد، فرهن می‌کردن

ــرد.  ــر ســؤال می‌ب ــدرت را زی ــرای ق ــان سفیدپوســت ب ــۀ آلم داعی

یــک دســتور‌العمل گســرده بــرای مقابلــه بــا ایــن بــه اصطــاح »‌ضرر‌« احتمالــی، 

اســکان بیشــر زنــان آلمانــی در مســتعمرات بــود، به طوری کــه مردان سفیدپوســت، 

دیگــر احســاس وظیفــه نکننــد بــا زنــان مســتعمره ازدواج کننــد. بــه ایــن ترتیــب، 

زنــان سفیدپوســت بالــغ، بــرای مهاجــرت بــه مســتعمرات اســتخدام شــدند تــا بــا 

مــردان سفیدپوســت ازدواج کننــد و فرزنــدان سفیدپوســت بــه دنیــا آورنــد. برخــی 

ــری  ــارزات و سیاســت‌های عضوگی ــن مب ــان در ای ــان آلم ــش زن ــای جنب از جریان‌ه

شرکــت کردنــد، به‌ویــژه اتحادیــه زنــان جامعــه اســتعماری آلمــان١ )‌‌1907(. 

همچنیــن از ایــن زنــان انتظــار می‌رفــت  فرهنــگ آلمانــی و هنجارهــای بورژوایــی 

ماننــد نظــم و نظافــت را در جوامــع اســتعماری ایجــاد کننــد. 

تحقیقــات اخیــر، زنــان ملیّ‌گــرا و امپریالیســت و انجمن‌هــای آنهــا را بــه عنــوان 

ــه  ــرده اســت. ب ــدی ک ــور طبقه‌بن ــد در حــال ظه بخشــی از راســت سیاســی جدی

ــه  ــاختاری در جامع ــرات س ــی و تغیی ــنتی حزب ــام س ــران نظ ــان، بح ــه محقّق گفت

آلمــان در حــدود ســال 1900، فضــای بیشــری را بــاز کــرد و تأثیــر بیشــری را بــرای 

ــن یکــی از  ــرد. ای ــن انجمن‌هــا ایجــاد ک ــک ای ــن مواضــع و سیاســت‌های تحری ای

ــک و سوسیالیســتی  ــرال دمکراتی ــات لی ــه مطالب ــی ک ــه در زمان ــود ک خطوطــی ب

بــرای آزادی فــردی، برابــری و مشــارکت سیاســی نیــز بــه وضــوح شــنیده می‌شــد، 

بــه رَویــۀ ناسیونالیســتی فرهنــگ سیاســی امپراتــوری کمــک کــرد.

بــه مــوازات آن، مســتعمرات یــک دنیــای تخیلــی ایجــاد کردنــد کــه بــه مــردان و 

ــا‌«  ــای طبیعــی و وحشــی آفریق ــی داد رویاهــای خــود را در »‌دنی ــان اجــازه م زن

طــرح کننــد. نوعــی آزادی فــردی بیشــر و تخیـّـات اســتعماری الهــام گرفتــه از خود 

فهمــی جدیــد. بــه ایــن ترتیــب، گفتــان اســتعماری ارتباطــی بیــن برابــری داخلــی 

ــوژی  ــد، ایدئول ــان جدی ــن گفت ــرد. اصــل مســلط ای ــض خارجــی ایجــاد ک و تبعی

ــی از یــک ســو و مــردم اســتعمارگر از  ــن افــراد ســازنده داخل ــود کــه بی ــژادی ب ن

ــرق می‌گذاشــت. ــر، ف ســوی دیگ

همــه اینهــا بــر اســاس نظــم جنســیتی آلمانــی در امپراتــوری بنــا نهــاده شــده بــود. 

ایده‌هــای مربــوط بــه ازدواج، تمایــات جنســی، خانــوار و فرزندپــروری، در وهلــۀ 

ــی،  ــان آلمان ــرای بســیاری از زن ــج می‌شــد. ب ــی تروی ــان مهاجــر آلمان اول توســط زن

١  - Women’s League of the German Colonial Society
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مهاجــرت بــه مســتعمرات و تأســیس خانــواده‌ای کــه بــر آن ریاســت می‌کردنــد، و 

دســتیابی بــه ســلطه بــر زنــان و مــردان مستعمره‌شــده در ایــن فرآینــد، بــه معنــای 

ارتقــای موقعیّــت اجتماعــی بــود. مــا از بســیاری از گزارش‌هــای اســتعماری، اســناد 

ــژادی  ــیتی و ن ــاختار جنس ــی در س ــان آلمان ــه زن ــم ک ــا، در می‌یابی ــی و نامه‌ه ادب

مســتعمرات، دخیــل بودنــد. آنهــا نــه تنهــا اعضــای خانواده‌هــای مســتعمره شــده 

ــا  ــه آنه ــی را ب ــود نقش‌های ــل خ ــه می ــتند ب ــه می‌توانس ــد، بلک ــرل می‌کردن را کن

اختصــاص دهنــد. بــر اســاس یــک تصــوّر نژادپرســتانه و زیســت شناســانه از انســان 

ـ یعنــی مفهــوم خدمتــکاران خانگــی »‌نالایــق« و »‌تنبــل‌« ـ انــواع خاصــی از کارهــا 

ــا  ــا ایــن تقســیم کار جنســیتی، حداقــل ت بــه زنــان و مــردان اختصــاص یافــت. امّ

حــدودی، در برابــر نظم‌هــای جنســیتی قبلــی و متفــاوت، قــرار گرفــت. بنابرایــن، 

مــردان مســتعمره گاه از پرداخــن بــه انــواع خاصــی از کارهایــی کــه زنانه یــا وظیفه 

ــم  ــط »‌خان ــا توس ــال، آنه ــن ح ــا ای ــد. ب ــودداری می‌کردن ــتند، خ ــان می‌پنداش زن

اربــاب‌١«  خــود، بــه انجــام چنیــن کارهایــی وا داشــته می‌شــدند، از جملــه جــارو 

کــردن، تمیــز کــردن، و شســت و شــو. بدیــن ترتیــب، پایــگاه قــدرت به طور مســتمر 

ــا  ــت‌« می‌شــدند ت ــردان مســتعمرات، »‌زن صف ــال، م ــن ح ــا می‌شــد و در عی احی

تابــع نظــم اســتعماری نژادپرســتانه گردنــد.  امّــا ایــن واقعیــت کــه ایــن نظــم بایــد 

بارهــا و بارهــا در همــه عرصه‌هــای اجتماعــی )‌سیاســی، اداری، خانگــی و...‌(، از 

طریــق فرآینــد اســتعمار دائمــی تولیــد و تثبیــت می‌شــد، نیــز نشــان می‌دهــد کــه 

ــن واقعیــت کــه  ــد ای ــه بدیهــی اســت. مانن ــوده و ن ــه طبیعــی ب ــن نظمــی ن چنی

ــره  ــای روزم ــراتژی‌های بق ــم در اس ــن نظ ــه ای ــا علی ــا و باره ــتعمره‌ها، باره مس

ــده  ــد، نادی ــتند، رد می‌کردن ــا می‌گذاش ــر پ ــا را زی ــد، آنه ــت می‌کردن ــود مقاوم خ

ــوز  ــه هن ــتعماری ک ــیّتی اس ــم جنس ــا نظ ــد، و.... امّ ــر می‌دادن ــد، تغیی می‌گرفتن

بخشــی از آن بــر مــا تأثیرگــذار اســت، نظمــی بســیار قدرتمنــد بــود کــه نــه تنهــا 

در مســتعمرات بلکــه در امپراتــوری نیــز تثبیــت شــد. زنــان رنگیــن پوســت هنــوز 

ــوز  ــن پوســت هن ــی کــه مــردان رنگی ــز هســتند، در حال شــهوانی و شــگفت انگی

اغلــب بــه عنــوان تهدیــدی بــرای زنــان سفیدپوســت معرفــی می‌شــوند، همانطــور 

ــوند.  ــی می‌ش ــرب معرف ــرای غ ــدی ب ــوان تهدی ــه عن ــت ب ــن پوس ــراد رنگی ــه اف ک

ــی امــروزه نیــز، غریب‌ســازی و جنسی‌ســازی یــک گــروه، در خدمــت ارتقــای  حتّ

ــا یــک ناسیونالیســم  ــی ی ــان تمــدّن اروپای ــگاه یــک گــروه در چارچــوب گفت جای

پوپولیســتی دســت راســتی می‌باشــد. 

 ١ - Mistress
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ــرک  ــوع مش ــول دو موض ــر ح ــی مخت ــا خیل ــر در اینج ــی اگ ــخ، حت ــه، تاری البت

ــخ  ــد، و منســجم نیســت. تاری ــی، زمانمن ــده باشــد، خطّ ــم و اســتعمار‌( چرخی )‌عل

ــا حــودی  ــن ت ــض و همچنی ــر از تناق ــه‌دار، پ ــته، زاوی ــز ناپیوس ــان نی اســتعمار آلم

تحریــک ناپذیــر اســت. یقینــاً انتقاداتــی هــم بــه نظــم جنســیتی مســلط و هــم بــه 

ــرن نوزدهــم وجــود داشــت. ــان ق ــوری در پای سیاســت اســتعماری امپرات

ــوع  ــق ن ــت را از طری ــه مقاوم ــت ک ــن اس ــاً ای ــال صرف ــن مث ــر ای ــدف از ذک ه

متفاوتــی از تاریــخ نــگاری، شــناخت محورهــای قــدرت، و توســعه توانایــی مبــارزه 

ــل ســازد.  ــل تأمّ ــر آنهــا در عملکــرد سیاســی مــا، قاب ــا تغیی ــا آنهــا ی ب



راهبردها در مبارزه سیاسی
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می‌تــوان مبارزاتــی را کــه شرح آن رفــت، به‌عنــوان ســتیز بــرای کســب قــدرت یــا 

به‌عنــوان صعــود بــه ســمت قــدرت تفســیر نمــود. گاهــی اوقــات، اســراتژی ایــن 

ــه کوچــک از کیــک، از هیچــی بهــر اســت‌«، اگرچــه  اســت کــه »‌داشــن یــک تکّ

ــی  ــر تناقض ــا یکدیگ ــی ب ــع سیاس ــن مواض ــاً ای ــا عموم ــت، امّ ــموم اس ــک مس کی

ــاً نژادپرســت باشــد  ــا قطع ــک فمینیســت باشــد، ام ــد ی ــک زن می‌توان ــد. ی ندارن

یــا هیــچ آگاهــی نســبت بــه نژادپرســتی نداشــته باشــد، زیــرا تحــت تأثیــر آن قــرار 

نگرفتــه اســت ـ بلکــه شــاید بــه ایــن دلیــل کــه چشــم‌ها و قلبــش را بــه عنــوان 

ــدد.  ــه روی آن می‌بن ــا ب ــک اســراتژی بق ی

ــی  ــی در زندگ ــرات متفاوت ــد تأثی ــز می‌توانن ــدرت نی ــف ق دســته بندی‌‌‌‌هــای مختل

نامــه یــک فــرد داشــته باشــند، به عنــوان مثــال، تأثیــرات فقر، پیــری، جنــگ، تبعید، 

تغییــر جنســیّت و.... دســته بندی‌هــا، درســت از میــان مــا گذشــته، مــا را بــه خــود 

ــای انــکار ایــن حقیقــت  ــا نفوذپذیــر می‌ماننــد. ایــن بــه معن جــذب ‌‌‌‌‌‌می‌کننــد، امّ

ــت  ــر اس ــا به ــتند، ی ــر نیس ــه نفوذپذی ــد ک ــود دارن ــی وج ــه مقوله‌های ــت ک نیس

بگوییــم، برخــی در تعامــل خــود، فضایــی را بــرای نفوذپذیــری باقــی نمی‌گذارنــد. 

ــه  ــا ب ــته‌اند ی ــک گش ــه بیولوژی ــتند ک ــی هس ــیّت، مقوله‌های ــتی و جنس نژادپرس

عبــارت دیگــر، آنقــدر شــدید و بــرای مــدّت طولانــی طبیعــی شــده‌اند کــه وقتــی 

ــک زن  ــت. ی ــوار اس ــا دش ــوط آنه ــدی از خط ــد، تعّ ــروم کردن ــا را مح ــردو ش ه

رنگین‌پوســت یــا یــک زن سیاه‌پوســت در ایــن دســته‌بندی‌ها هیــچ امتیــازی 

نــدارد، امــا طبقــه می‌توانــد بــه او اجــازه دهــد تــا موقعیّــت اجتماعــی متفاوتــی 

ــن حــال،  ــا ای ــم. ب ــا می‌بینی ــه در مــورد میشــل اوبام ــد، همانطــور ک را کســب کن

او کــه هــم سیاه‌پوســت و هــم یــک زن بــود، بارهــا مــورد توجــه رســانه‌ها قــرار 

گرفــت، بــه گونــه‌ای کــه هیــچ شــخصیتّ سیاســی مــردی هرگــز نظیــر آن را تجربــه 

نکــرده بــود. 

ایــن مقوله‌هــا کــه بــه نظــر مــن بدیهیــات و محورهــای قــدرت جامعــه مــا 

ــادی  ــی و اقتص ــاص سیاس ــگان خ ــه نخب ــته ب ــت، بس ــده اس ــا ش ــا بن ــر روی آنه ب

ــر و  ــاف پذی ــد، انعط ــود می‌کن ــای خ ــر پروژه‌ه ــه را درگی ــر کلّ جامع ــه ناگزی ک

ــا از نظــر  ــی کوچــک امّ ــن، در دهــه 1960، نخبگان ــم هســتند. بنابرای ــل تنظی قاب

ــد، در ایــالات متحــده در اطــراف نهادهایــی ماننــد  اقتصــادی و اجتماعــی قدرتمن

ــر ٢ وجــود داشــتند کــه بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه  بنیــاد فــورد١ ، یــا بنیــاد راکفلِ

١  - Ford Foundation

٢  - Rockefeller Foundation
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ســیاره زمیــن پرجمعیــت اســت ـ نــه فقــط بــه ایــن معنــا کــه سیاســت جمعیّتــی 

ــه کیفیــت زندگــی، بایســتی  ــود و ن ــت ب ــه‌داری، کــه در مــورد کمیّ پیشــین سرمای

ــر  ــراد فقی ــا، اف ــرای آنه ــی ب ــه طــور کلّ ــرد. ب ــرار گی ــاد و بازاندیشــی ق ــورد انتق م

ــر  ــی تأثی ــن لاب ــه ای ــی ک ــان وجــود داشــته و دارد. از آنجای ــادی در جه بســیار زی

ــمندان  ــد، دانش ــه بع ــه 1960 ب ــم دارد، از ده ــوز ه ــته و هن ــادی داش ــیار زی بس

ــان،  ــوب جه ــورهای جن ــرای کش ــی ب ــرل جمعیّت ــای کن ــعه برنامه‌ه ــال توس در ح

ــتند.  ــاد هس ــیار زی ــت بس ــا جمعی ــی ب ــرای مناطق ــی ب ــن، یعن ــد و چی ــد هن مانن

در میــان آنهــا برخــی از کشــورهایی هســتند کــه بیشــرین جمعیــت را در جهــان 

ــال،  ــن ح ــت. در عی ــرده اس ــر ک ــراد فقی ــیاری از اف ــه بس ــا را خان ــه آنه ــد ک دارن

اینهــا نیــز کشــورهایی بودنــد کــه مایــل بودنــد در ازای دریافــت کمــک اقتصــادی، 

ــن  ــقط جنی ــدی، س ــک فرزن ــت ت ــد سیاس ــاری مانن ــی اجب ــت‌های جمعیت سیاس

ــح  ــا ترجی ــب ب ــر در ترکی ــن ام ــد. ای ــاری را بپذیرن ــازی اجب ــم س ــی و عقی قانون

پــران، منجــر بــه زنانه‌زدایــی از جمعیتــی شــد کــه اکنــون در حــال انتقــام گرفــن 

از سرمایــه‌داری هســتند. امــروزه، ورق برگشــته اســت و میلیــون هــا نفر زن نســبت 

ــش آدم  ــا افزای ــای آن را ب ــد به ــان بای ــم زن ــاز ه ــده‌اند و ب ــر ش ــردان کم ــه م ب

ــده  ــوع ش ــاره ممن ــن دوب ــقط جنی ــد. س ــاری و... بپردازن ــای اجب ــی، ازدواج‌‌‌‌ه ربای

ــن  ــر از ای ــازات می‌شــود. غی ــیوه‌ای ســفت و ســخت مج ــه ش ــات ب و گاهــی اوق

ــه  ــن وظیف ــت. ای ــدان اس ــه قدرتمن ــدن زن بازیچ ــد؟ ب ــت باش ــه می‌توانس چگون

خــاص فمینیســت‌های غربــی اســت کــه بــه سیاســت‌ها و نهادهایــی حملــه کننــد 

ــد. ــرا ‌‌‌‌‌‌می‌کنن ــان و اج ــتی را بی ــراتژی‌‌‌‌های امپریالیس ــن اس ــه چنی ک



جنسیت طبیعت است یا 
فرهنگ؟
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ــی از  ــورد رهای ــالان در م ــی اوج ــل فرع ــث در فص ــه در بح ــی ک ــی از دام‌های یک

ــم، طبیعی‌ســازی مجــدد خــود جنســیت اســت.  ــی می‌بین جنســیت‌گرایی اجتماع

طبیعــت دقیقــا چیســت و چــه کســی تعییــن می‌کنــد کــه طبیعــت چیســت؟ اگــر 

ــز محورهــای قــدرت اجتماعــی  ــق خــاص و نی ــع علائ ــوم، تاب ــه عل ــم ک فــرض کنی

ــن  ــم؟ تعیی ــت شروع کنی ــی طبیع ــف علم ــا تعری ــم ب ــه می‌توانی ــتند، چگون هس

ــوازات  ــه م ــت اســت و ب ــان، ثاب ــتِ در جری ــوان طبیع ــه عن ــزی ب ــه چــه چی اینک

آن، تعییــن جنســیت و جنــس. تحقیقــات زیــادی در ایــن مــورد صــورت گرفتــه و 

مــوارد زیــادی بیــان شــده اســت و در ایــن فرآینــد، جنســیت بــه عنــوان یــک امــر 

ــد از بســیاری از  ــب شــده اســت. اجــازه دهی ــر بیولوژیکــی، تخری ــاب ناپذی اجتن

جنســیت‌ها صحبــت کنیــم، یــا اجــازه دهیــد جنســیت را بــه مثابــه یــک ســاختار 

فیزیکــی، کنــار بگذاریــم. اجــازه دهیــد بــه جــای آن از نمونه‌‌‌‌هایــی از کنــش 

ــیّت‌(.  ــرای جنس ــا اج ــال، ی ــد )‌اعِ ــد می‌کن ــیت را تولی ــه جنس ــم ک ــت کنی صحب

دلیــل ایــن اقــدام، ایــن اســت کــه جنســیتّ و روابــط جنســیّتی بایــد بــه عنــوان 

محصــول فرآیندهــای تاریخــی درک شــوند.‌‌‌‌ هایــد وونــدر١  نشــان داده اســت کــه 

ــد را در  ــواده و تولی ــئولیت خان ــه مس ــر، ک ــل و کارگ ــوهر متأه ــاد زن و ش ــا نه ب

خانــه و مزرعــه یــا کارگاه تســهیم ‌‌‌‌‌‌می‌کننــد، روابــط جنســیتی مــدرن اوّلیــه، نــه بــا 

ــه  ــی / بیرونــی‌( قرابــت داشــتند و ن ــه )‌اندرون ــه و مردان انشــقاق حوزه‌‌‌‌هــای زنان

بــا تقســیم حاصــل کار بــه تولیــد و بازتولیــد. در ایــن مــدل، کــه وونــدر بــر اســاس 

تحقیقــات خــود از خانواده‌‌‌‌هــای بــورژوا، پیشــه‌وران و دهقانــان ایجــاد کــرد، 

ــت  ــق کار و فعالی ــه از طری ــه مردانگــی، بلک ــی و وابســتگی ب ــا نف ــه ب زنانگــی ن

اقتصــادی تعریــف می‌شــد. ایــن ایده‌هــا در مــورد جنســیت، از دانــش اقتصــادی 

مــدرن اولیــه و دانــش پیشــاسرمایه‌داری در مــورد رژیم‌‌‌‌هــای تولیــد محلـّـی، نشــأت 

‌‌‌‌می‌گرفــت. وونــدر ایــن را »‌مأنــوس ســازی کار و زندگــی‌« توصیــف کــرد، زیــرا بــه 

گفتــه او، تولیــدات تجــاری و دهقانــی قــرن یازدهــم و دوازدهــم، از خانواده‌‌‌‌هــای 

بــزرگ اربابــان بــه خانواده‌‌‌‌هــای کوچکــر و انجمن‌‌‌‌هــای خانوادگــی تغییــر یافــت 

و تقســیم کار، خــود را در لابــای کار مــزدی حرفــه‌ای و غیــر ماهــر، تثبیــت کــرد. 

ــوی  ــدان از الگ ــواده چن ــه و در خان ــا در مزرع ــازه ی ــرد‌/‌زن در مغ ــیم کار م تقس

ــروی  ــوهر پی ــه ش ــازاری ب ــاری ب ــد تج ــه زن و تولی ــی ب ــاغل خانگ ــص مش تخصی

ــر  ــا تقســیم کار ب ــی ب ــی حــل شــد، یعن ــه طــور متفاوت ــن مشــکل ب ــرد... ای نمی‌ک

حســب جنــس: کارهــای فیزیکــی ســخت توســط خدمتــکاران )‌مجــرد‌( یــا کارگــران 

 ١ -  Heide Wunder
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ــر و  ــازمانی ت ــای س ــوهردار‌‌‌‌( کاره ــه زن ‌‌‌‌)ش ــی ک ــد، در حال ــام می‌ش ــزد انج روزم

ــی  ــت عمل ــر اســاس فعالی ــی، تقســیم کار ب ــت. یعن ــده ‌‌‌‌می‌گرف ــه عه آشــپزی را ب

ــرد،  ــل می‌ک ــره تبدی ــی روزم ــه زندگ ــیتی را ب ــط جنس ــه رواب ــی، ک ــش تجرب و دان

ســاختار یافتــه بــود. در مقابــل، دانــش در مــورد جنســیّت، بــه طــور کامــل در روال 

ــود. ــه‌ور نب ــادی غوط ــای اقتص فعالیت‌‌‌‌ه

ــه  ــه جامع ــی را نســبت ب ــه اشــراکی فرصت‌هــای متفاوت ــب، جامع ــن ترتی ــه ای ب

طبقاتــی سرمایــه‌داری ـ بورژوایــیِ مدرنیتــه پیشرفتــه در اختیــار زنــان قــرار 

می‌دهــد: »‌وضعیــت چندقطبــی، حوزه‌هــای عمــل متفاوتــی را می‌گشــاید، و 

ــورد  ــزی در م ــه چی ــه، چ ــر نمون ــه در ه ــود ک ــح داده ش ــل توضی ــه تفصی ــد ب بای

ــورد مذاکــره قــرار  اســتفاده از کلیشــه‌های جنســیتی و نظم‌هــای جنســیتی، م

ــت  ــراد از اهمی ــات و اف ــرای مؤسس ــد ب ــه می‌توان ــه‌ای ک ــه گون ــت؛ ب ــه اس گرفت

ــن ایده‌هــا  ــر نشــان داده اســت کــه ای ــی برخــوردار باشــد‌١«. تحقیقــات اخی بالای

نــه تنهــا بــرای زوج‌هــای متأهــل معتــر بــوده، بلکــه در واقــع می‌تواننــد بــه طــور 

مــروع در مــورد دایــرۀ بزرگــی از اعضــای خانــواده نیــز اعِــال شــوند. عــاوه بــر 

ایــن، ایــن ایده‌هــا، ایــده‌آل بعــدی رابطــه رمُانتیــکِ یــک زوج عاشــق را بــه تصویــر 

نمــی کشــند، بلکــه بــه عنــوان یــک جامعــه کارگــریِ قراردادگونــه، مفهــوم بنــدی 

ــه، مــدل جنســیتی دوقطبــی و مکمــل  ــا در نظــر گرفــن ایــن پس‌زمین شــدند٢.  ب

کــه تــا بدیــروز تعییــن کننــده بــوده اســت، و جدل‌‌‌‌هــای عمومــی بحث‌انگیــزی را 

شــکل داده اســت، بــه هیــچ وجــه مدلــی جهانــی نیســت. همان‌طــور کــه کاریــن 

ــح داد،  ــورژوازی توضی ــف ب ــای مختل ــل خــود از دایره‌المعارف‌ه ــاوزن٣ در تحلی ه

ــی‌«  ــه همگان ــی اجتماعــی از »‌خان ــان دگرگون ــوان نتیجــه و بی ــه عن ــدل، ب ــن م ای

ــک  ــه ی ــد ک ــدار ش ــادی پدی ــال 1800 می ــدود س ــورژوازی، در ح ــواده ب ــه خان ب

ــد  ــم تاکی ــرن نوزده ــاره ق ــاوزِن درب ــکل داد. ه ــی را ش ــی و کمّ ــی کیف جایگزین

می‌کنــد کــه بیــن تقســیم کار جنســیتی خــاص از یــک ســو، و توســعه اقتصــادی 

بازارمحــور در دیگــر ســو، تولیــد نظــم جنســیتی مطلــوب اجتماعــی بایــد دائمــاً در 

ــد گــردد.  مفهــوم »‌جنســیّت تقلیــدی‌«، بازتولی

اکنــون می‌خواهــم در مــورد مثــال دیگــری در تاریــخ صحبــت کنــم کــه مفروضــات 

١  - Heide Wunder, “Normen und Institutionen der Geschlechterordnung am Beginn der 

Frühen Neuzeit” Geschlechterperspektiven. Forschungen zur Fruhen Neuzeit, ed. Heide 

Wunder and Gisel Engel (Königstein: Ulrike Helmer Verlag, 1998), 57–78 (64).

 ٢ - Muriel González Athenas, Kolner Zunfthandwerkerinnen 1650–1750: Arbeit und 

Geschlecht (Kassel: Kassel University Press, 2014).

٣ - Karin Hausen
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قبلــی در مــورد روابــط جنســیتی را تضعیــف می‌کنــد‌: ارزش‌گــذاری کار و تقســیم کار 

جنســی. تقســیم کار از دیربــاز بــه عنــوان یــک اصــل ســاختاری غیرتاریخــی جامعــه 

ــا حداقــل از قــرون وســطی وجــود داشــته اســت.  درک شــده اســت کــه همیشــه ی

ــح  ــدی، توضی ــش بع ــت. در بخ ــوده اس ــط ب ــیتی مرتب ــط جنس ــا رواب ــیم کار ب تقس

می‌دهــم کــه چــرا ایــن رویکــرد، در واقــع یــک رویکــرد بســیار مــدرن اســت.



 تقسیم اجتماعی کار در 
مدرنیته
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ــدن  ــا را از دی ــه م ــگاری اســت ک ــخ ن ــن تاری ــه ای ــن اســت ک ــز مــن در اینجــا ای ت

روابــط جنســیتی در کار، بــا هــدف تأمیــن پویایــی سرمایــه‌داری بــاز مــی‌دارد، و بین 

ــد. ــرار می‌کن ــه‌«، قیاســی برق »‌گذشــته‌« و »‌مدرنیت

تحقیقــات تاریخــی قدیمی‌تــر در مــورد اقتصــاد و پیشــه‌وری، بــه بازه‌‌‌‌هایــی اشــاره 

ــز  ــته متمای ــادی را از گذش ــر اقتص ــدرن تفک ــاح م ــه اصط ــتم ب ــه سیس ــد ک می‌کن

ــع  ــن در واق ــا ای ــت. ام ــک تحــول مثب ــوان ی ــه عن ــه را ب ــی مدرنیت ــد، ارزیاب می‌کن

ــای  ــه فنّاوری‌ه ــا علی ــی، اعتراض‌ه ــازمان‌های صنف ــود. س ــا نب ــن بازه‌ه ــت ای ماهی

در  زنــان  ســازی،  حرفــه‌ای‌  فرآیندهــای  فارغ‌التحصیــان،  خیزش‌هــای  جدیــد، 

ــازار، اکنــون به‌عنــوان بســط دامنــه عمــل، اســراتژی‌های اقتصــادی و  صنعــت و ب

همچنیــن بــه مثابــه ســوگیری در جهــت همبســتگی و اتحــاد، نگریســته می‌شــوند. 

مفهــوم کار، کــه در اینجــا بــه صــورت ضمنــی حضــور دارد، اگــر می‌خواهیــم آن را 

از نظــر اجتماعــی دقیــق نگریســته و آن را ارزیابــی نماییــم، بایســتی دقیق‌تــر مــورد 

بررســی قــرار گیــرد. تعریــف خــودِ کار، تقســیم آن بــه دســته‌‌‌‌های مختلــف و نحــوه 

ارزیابــی آن، از جملــه مکانیســم‌‌‌‌های تعییــن کننــده تمایــز در جوامــع اســت. کار و 

تقســیم کار، مقوله‌‌‌‌هــای کلیــدی بــرای درک روابــط اجتماعــی، سیاســی، و بنابرایــن، 

سلســله مراتــب جنســیتی مســلطّ، هســتند. امــا آنهــا را نمی‌تــوان جــدا از تقســیمات 

کار متعــارف اجتماعــی ارزیابــی کــرد، ماننــد سلســله مراتــب درون پیشــه ای ‌‌‌‌)زنــان 

ــخ  ــای‌{ تاری ــیاری از }‌کتاب‌‌‌‌ه ــاگرد و...‌‌‌‌(. در بس ــران ش ــوه، دخ ــان بی ــتادکار، زن اس

ــاهدی  ــه ش ــه مثاب ــه، ب ــه اولی ــاز مدرنیت ــدن در آغ ــه‌ای ش ــد ‌حرف ــیت، فرآین جنس

ــوان یــک  ــه عن ــر افزایــش سلســله مراتــب در تقســیم کار و افزایــش درک کار، ب ب

ــای ســودمندی فرهنگــی و  ــه معن ــی می‌شــود. »‌‌حرفه‌ای‌ســازی ب ــت تلق ارزش مثب

افزایــش اســتقلال موقعیت‌هــای حرفــه‌ای اســت کــه بــا قدرت‌هــای ممتــاز از نظــر 

فرصت‌هــای دسترســی، صلاحیــت و کنــرل، متمایــز می‌شــوند و بنابرایــن از اعتبــار 

اجتماعــی برجســته‌ای برخــوردار بودنــد‌١«. و اینکــه ایــن تقســیم کار تــا چــه انــدازه 

بــه معنــای افزایــش سلســله مراتــب جنســیتی اســت، همیشــه بایــد یــک ســوال بــاز 

باقــی بمانــد. آیــا زمینه‌‌‌‌هــای کاری وجــود داشــت کــه بــه عنــوان زنانــه یــا مردانــه 

ــا ارزیابــی متفاوتــی از کار، یعنــی ارزیابــی جنســیتی،  در نظــر گرفتــه می‌شــد؟ آی

از آن اســتنتاج شــد؟ بــرای پیگیــری ایــن ســوالات، لازم بــود بــه شــیوه‌ای شــبکه‌ای، 

موقعیــت اجتماعــی، چهارچــوب و ارزیابــی کار انجــام شــده توســط زنــان، مشــخص 

شــود.

١  -  Nina Degele, “Arbeit konstruiert Geschlecht: Reflexionen zu einem Schlüsselthema 

der Geschlechterforschung,” Freiburger Studien zur Frauenforschung 11, no. 16 (2005): 

13–40 (20).
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وضعیــت فــردی زنــان پیشــه‌ور در اصنــاف مربوطــه، زمینه‌‌‌‌هــای کاری او و نحــوه 

ارزیابــی کار او را تعییــن می‌کــرد. ایــن وضعیــت هــان چیــزی اســت کــه بــه کار، 

ارزش می‌دهــد. بــه ایــن معنــا کــه ارزش کار، نــه بــر اســاس نحــوه انجــام یــا قیمتــی 

کــه آن کار می‌طلبیــد، بلکــه بــا توجــه بــه وضعیّــت شــخصی کــه آن کار را انجــام 

مــی‌داد، تعییــن می‌گشــت. نحــوه تولیــد یــک کالا، ارزش و قیمــت آن را مشــخص 

می‌کــرد. در ایــن میــان مــواد مصرفــی، هزینــه و قیمــت تعییــن شــده در بازارهــای 

‌منطقــه‌ای و فرا‌منطقــه‌ای نیــز نقــش داشــت. بــا ایــن حــال، ایــن محصــولِ فــردی 

ــاداش ‌‌‌‌می‌گرفــت. بــود کــه پ

یکــی از مکان‌‌‌‌هایــی کــه تقســیم کار را ســاختار می‌بخشــید، همزیســتی در 

خانــواده بــود. تحقیقــات قدیمی‌تــر در مــورد خانــوار و خانــواده، فــرض می‌کردنــد 

کــه اقتصــاد خانــواده در روســتا و شــهر، مشــابه اســت. ایــن ایــده، مدّتهاســت کــه 

تحقیقــات در مــورد زنــان و کار را شــکل داده اســت. دیدگاه‌هایــی کــه خانواده‌هــای 

بــزرگ را کــه در یــک خانــوار بخصــوص زندگــی و کار می‌کردنــد، بــه عنــوان اصــل 

اقتصــادی غالــب می‌دیدنــد، نمی‌توانســتند عدالــت را در مــورد فضاهــای متفــاوت 

در روابــط جنســیتی، رعایــت کننــد. حتّــی تصــوّر خانــه، بــه عنــوان لازمــه فضایــیِ 

ــکن آن  ــط مس ــه شرای ــوان ب ــی، را نمی‌ت ــد اجتماع ــک واح ــه ی ــه مثاب ــواده ب خان

زمــان تــرّی داد، همانطــور کــه نمی‌تــوان مســکن و بنیــان اقتصــادی بیــن نســلی 

ــه  ــوان گفــت ک ــه جــرأت می‌ت ــن حــال، ب ــا ای ــم داد. ب ــروز تعمی ــط ام ــه شرای را ب

ــد.  ــم بودن ــادی مه ــای اقتص ــرای فعالیت‌‌‌‌ه ــی در کل ب ــبکه‌‌‌‌های خانوادگ ش

شــیوه زندگــی کــه در قــرون وســطی شــکل گرفــت و خانــه‌داری و فعالیــت 

ــود١.‌ در  ــاغل ب ــی زوج ش ــیوه زندگ ــی‌داد، ش ــرار م ــادی را در درون ازدواج ق اقتص

ــرای  ــوان ســاختار اساســی ب ــه عن ــن شــکل ب ــاف شــهری، ای دســتورالعمل‌‌‌‌های اصن

فعالیــت اقتصــادی مشــرک پیش‌بینــی می‌شــد. ایــن زوج کارگــر در قــرون وســطی 

خــود را در صنایــع صنفــی تثبیــت کــرده بودنــد. بنابرایــن، ایــن مفهــوم صرفــاً یــک 

ابــزار ســلطه نبــود کــه بــه لحــاظ نظــری از طریــق گفتمان‌هــای مربــوط بــه ازدواج 

ــه‌وری،  ــط پیش ــود. در محی ــه‌ور ب ــراد پیش ــی اف ــل واقع ــه عم ــد، بلک ــد می‌ش تولی

ــه و  ــد. خان ــی نمی‌ش ــه تلق ــق و علاق ــر عش ــی ب ــدی مبتن ــوان پیون ــه عن ازدواج ب

خانــوار، تنهــا از طریــق ارتبــاط دو همــر کــه هــر دو بــرای تولیــد و فعالیــت در 

اقتصــاد شــهری اساســی بودنــد، امــکان پذیــر بــود٢. کار هــر دو بــرای قــوام کارگاه یا 

 ١ - See Wunder, “Er ist die Sonn’, sie ist der Mond.”

٢  - Ibid., 58ff.
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خانــه، ضروری بــود. مســئله مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه بالــغ بــودن، پیــش شرط 

پذیــرش اجتماعــی و در نتیجــه، پذیــرش در صنــف، شــد.

ــت.  ــرده اس ــف ک ــگاری تعری ــخ ن ــه تاری ــادی ک ــای اقتص ــه بازه‌‌‌‌ه ــم ب ــا برگردی ام

ــی از  ــوان نمونه‌‌‌‌های ــه عن ــا ب ــا و باره ــده، باره ــب مان ــراً عق ــه‌ور ظاه ــراد پیش اف

ــه  ــن چهارچــوب، مدرنیت ــر شــده‌اند. در ای ــت اقتصــادی »‌منســوخ‌« ذک ــک ذهنی ی

و مکانیــک اقتصــادی آن بــه عنــوان آخریــن و بالاتریــن مرحلــه پیشرفــت، در کنــار 

ــا تضادهــای پیرامــون اصنــاف، لزومــاً ربطــی بــه  ایــن ذهنیــت قــرار می‌گیرنــد. امّ

عقــب ماندگــی یــا مخالفــت بــا مدرنیزاســیون نداشــتند. ایــن چیــزی بیــش از یــک 

ــه در  ــه‌ای ک ــوان طبق ــه عن ــراد پیشــه‌ور ب ــری از اف تفســیر معــاصر نیســت ـ تعبی

تــاش بــرای حفــظ مشــاغل هســتند، و بــرای آنهــا تضمیــن شرایــط مســاوی بــرای 

ــت  ــد گف ــیت، بای ــا جنس ــه ب ــه. در رابط ــا خان ــود ت ــر ب ــی نزدیک‌ت ــگان، هدف هم

کــه بــرای اجــرای کار، مســئله جنســیت نقــش فرعــی داشــت و مقــولات دیگــر از 

اهمیــت بیشــری برخــوردار بودنــد. شــبکه‌ای از مکانیســم‌‌‌‌های مختلــف شــمول و 

ــف  ــا حــدی آن را تعری ــت اجتماعــی می‌شــود، و ت ــه شــامل موقعی طــرد شــدن ک

ــن، در  ــف دسترســی دارد. بنابرای ــه صن ــه چــه کســی ب ــد ک ــن می‌کن ــد، تعیی می‌کن

شــهر بزرگــی ماننــد کُلــن، تــا ســال 1796، زنــان مجــاز بــه کار در همه صنایع دســتی 

بودنــد، می‌توانســتند شــاگرد و اســتادکار شــوند، و اجــازه داشــتند کارگاه‌هــای خــود 

ــن، مفهــوم  ــر ای ــد. عــاوه ب ــان را آمــوزش دهن ــد کارآمــوزان و زن ــدازی کنن را راه‌ان

زوج شــاغل بایــد بــه غیرهمــران نیــز بســط داده شــود: مادر‌ـدخــر، پدر‌‌ـدخــر، 

ــه ازدواج‌‌‌‌(١.  ــزام ب پدر‌ـپــر، مادر‌ـپــر، و اســتاد کار زن‌‌ـشــاگرد مــرد ‌‌‌‌)بــدون ال

بحــث تقســیم کار و جنســیت می‌توانــد تنــوع بیشــری را در تاریــخ خطـّـی موجــود 

کــه توســط مــردان سفیدپوســت نگاشــته شــده اســت، ایجــاد کنــد ـ یــا بــه جــای آن، 

آن را تضعیــف کنــد و فضــا را بــرای بســیاری از تاریخ‌هــای دیگــر ایجــاد کنــد. ایــن 

ــن  ــند. لیک ــت باش ــعه مقاوم ــت توس ــزاری در خدم ــد اب ــا می‌توانن تاریخ‌نگاری‌ه

همیشــه بایســتی بــه خاطــر داشــته باشــیم‌: تاریــخ از دیربــاز روایــت فاتحــان بــوده 

اســت. تاریــخ نــگاری مدرنیتــه بــرای بازگویــی ایــن روایــت پدیــد آمــد و بــرای دادن 

ــد. مــا نمی‌توانیــم بدانیــم جامعــه  ایــن محتــوای روایــی، علــوم جدیــد پدیــد آمدن

بــدون قــدرت چگونــه کار می‌کنــد، زیــرا هرگــز آن را تجربــه نکرده‌ایــم؛ امــا قــدم 

بــه قــدم می‌توانیــم آگاه شــویم.

١  - See González Athenas, Kolner Zunfthandwerkerinnen.




